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سال دوم، تابستان ۱۴۰۱، شماره ۵

قلمرو اطاعت از مافوق از منظر فقه اماميه

سيد رضا علوي

چکیده
اطاعت از مافوق در نظام اداري اصل پذيرفته شده بين عقلاء و علماء است كه ضرورت آن 
قابل انكار نيست. اما در قلمرو اطاعت از مافوق در علم حقوق سه نظريه اطاعت محض، 
بررسی اوامر و اطاعت ظواهر مطرح شده است كه از اين سه نظريه، نظريه اول از منظر فقه 
شيعه مردود است و نظريه دوم و سوم نيز اگرچه با اشكالاتی مواجه اند ولی با فقه شيعه تضاد و 
تناقض ندارند. از اين رو می شود گفت: اطاعت از مافوق چه در قوانين موضوعه و چه قوانين 
و ضروری  باشد لازم  نداشته  با شرع  قطعی  زمانی مخالفت  تا  ادارات  و  داخلی مؤسسات 
است؛ زيرا در دولت اسلامی احكامی كه توسط مجلس با نظارت شورای نگهبان جعل و 
يا توسط كسانی كه از جانب ولی فقيه منصوب شده و حكم تنفيذ در يافت نموده در حكم، 

حكم حكومتی ولی فقيه بوده و تخلف از آن را فقهاء جايز نمی دانند. 

واژگان کلیدی: اطاعت، مافوق، قلمرو، قانون



/ تابستان 1۴۰1/ شماره 5 6۲٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

مقدمه  
اطاعت از مافوق يک اصل ضروری و مسلم و پذيرفته شده بين عقلا، حاكمان و مردم است 
و آن را هيچ عاقلی انكار نكرده و ضرورت آن را در اداره امور جامعه، اعم از فرهنگی، سياسی 

و اقتصادی انكارناپذير است.
از اين رو می توان گفت اطاعت از مافوق در نظام اداری مانند ستون فقرات است كه عدم آن 
مساوی با نابودی پيكره حكومت و ضعف آن موجب ضعف نظام و حكومت و ضعف اداره 

در خدمات رسانی به جامعه خواهد شد.
 برای آن حكمی 

ً
نبوده و قطعا از منظر فقه شيعه هيچ واقعه ای خالی از حكم  آنجا كه  از  و 

جعل شده است. و يكی از وقايع زندگی امروز بشر، نظام اداری اعم از فرهنگی، اقتصادی، 
به صورت  افراد  كه  بزرگ است  به صورت يک هرم  اداری  نظام  اين  نظامی است.  و  سياسی 
اين  از مافوق خويش هستند. لازم و ضروری است كه حكم  اطاعت  به  سلسله ای مجبور 
به اطاعت  اداری مجبور  اطاعت و قلمرو آن بررسی شود؛ زيرا كارمندان در اين هرم نظام 
از مافوق های می شوند؛ كه دستورهای خلاف قانون و شرع از آن ها صادر می شود. در اين 
صورت وظيفه يک مكلف چيست؟ آيا بايد اطاعت كند يا سرپيچی؟ اگر اطاعت كند آيات 

در قبال قانون و شرع تكليفی دارد يا خير؟ 
مشروع  حكومت  در  اداری  دستگاه  و  ارشد  مديران  از  اطاعت  و  مافوق  از  اطاعت  اصل 
پذيرفته شده و ادله آن بحث و بررسی شده است و ما آن را در اين مقاله به عنوان يک اصل 

موضوعه پذيرفته و  در اين مقاله به قلمرو اطاعت از مافوق خواهيم پرداخت.

1 . قلمرو اطاعت  
از آنجا رؤسا و مديران ادارات معصوم نبوده ممكن است دستورات و اوامری از آنان صادر 
 شود كه غيرقانونی و شرعی باشد. در چنين مواردی بايد ديد وظيفه موظف و كارمند چيست؟ 
قلمرو  بررسی  از  قبل  اطاعت كند.  نبايد  را  اوامری  اطاعت كند و چه  بايد  را  اوامری  و چه 

اطاعت بايد گفت: دستورات مافوق نسبت به مستخدمين و كارمندان چند قسم است: 
 1 . دستورات قانونی و شرعی.

نيز گاهی دستوراتی است كه   2 . دستورات غيرقانونی و غيرشرعی و دستورات غيرشرعی 
به موجب حقوق جزايی و كيفری مأمور بايد عقاب شود و گاهی دستوراتی است كه عقاب 

كيفری ندارد.
آن عده از دستورات كه شرعی و قانونی است بر اساس ادله لزوم اطاعت، كارمند موظف به 
اجرای آن است ولی آن قسم كه مخالف قانون و شرع است؛ مورد مناقشه و بحث واقع شده 
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نظريات  نويسان  و حقوق  فقيهان  رابطه  اين  در  تاكجاست؟  كارمند  اطاعت  دايره  كه  است 
مختلفی را مطرح نموده اند در ذيل به صورت مختصر به آن ها اشاره نموده و نظر فقه شيعه 

نسبت آن را بيان خواهيم كرد.

2 . نظریه اطاعت محض  
 اين نظريه كه به »نظريه سرنيزه های كور« شهرت داشته، يادگار پادشاهان و ديكتاتوران بوده 
و از قديمی ترين نظريه ها در اين باب است و در فرهنگ عاميانه به "المأمور معذور" شهرت 
دارد. »طبق اين نظريه كه مبتنی بر اطاعت مطلق و بی چون چرای اوامر مقام بالاتر است، 
اجرای يک دستور حتی غيرقانونی، در هر شرايطی، عامل موجه برای مأمور تلقی می شود و 
مأمور حق سبک سنگين كردن اوامر را ندارد و حتی در صورت تعارض آن دستور با قانون، 
آمر  شخص  متوجه  جرم  ارتكاب  از  ناشی  مسئوليت های  تمام  و  داشته  ترجيح  امر  اجرای 

است.«.)صفری كاكرودی، 1386: 133-108(.

1ـ 2 . مبانی نظریه اطاعت محض  
هر نظريه مبتنی بر مبانی و مستنداتی ست كه به مثابه پايه و اساس آن نظريه است اين نظريه نيز 
 
ً
از اين قاعده مستثنی نبوده و مبانی و مستنداتی دارد كه در ذيل به بعضی از آن مبانی مختصرا

اشاره می شود.

1ـ 2 ـ 2 . لزوم رعایت انضباط در امور اداری  
رعايت نظم و انضباط در امور اداری از اهم مسائل اداری است، بدين جهت لازم و ضروری 
است كارمندان از دستورات مافوق خويش اطاعت نمايند تا قوانين به درستی اجرا شده و نظم 
انضباط اداره برهم نخورد؛ و اگر هركارمند به نظر خويش دستورات را بررسی و تفسير كند و 
آن را مخالف با قانون تشخيص دهد وطبق آن اقدام كند هماهنگی در اجرای قوانين ادارات 
از بين رفته و موجب بی نظمی اداری می شود؛ زيرا در اين صورت اختلاف سليقه ها در تعبير 
و تفسير قوانين بروز كرده و غرض مهم يعنی حفظ انضباط اداری نقض می شود. )صفری 

كاكرودی، 1386: 133-108(

2 ـ2 ـ 2 . قرینه مشروعیت  
فرض بحث ما در دولت اسلامی و مشروع بوده و فرض بر اين است كه ادارات و سازمآن ها 
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تحت نظر دولت اسلامی و با مقررات اسلامی اداره می شود، »صرف صدور دستور به وسيله 
رؤسا قرينه ای است كه دستورهای صادرشده منطبق با قانون است در مقام اجرای قوانين اين 
رؤسا هستند كه مسئول تفسير قانون اند و كارمندان مكلف به اجرای اين تفاسيرند. اين قرينه 
است  واحدی  فرمان ها جايگاه  كه مصدر صدور  می گذارد  بنيان  پايه  اين  بر  را  اداری  نظام 
كاكرودی،  )صفری  می كند«.  اقتضاء  را  فرامين  اجرای  وحدت  صدور  وحدت  اين  تحقيق 

.)133-108 :1386

3ـ 2 ـ 2. ضرورت عمل  
می شود؛  محول  كارمندان  به  كه  كارهای ست  و  فرامين  اجرای  است  مهم  ادارات  در  آنچه 
چنانچه »حق تشخيص قانونی يا غير قانونی بودن دستور را به بر عهده كارمند و مرئوس قرار 
دهيم پيوسته شاهد مشاجرات و درگيری های بين رئيس و مرئوس خواهيم بود؛ بنابراين برای 
اجرايی شدن امور ضرورت دارد مأموران از اوامر مافوق اطاعت كنند« تا چنين بی نظمی های 
در ادارات پديد نيايد كه اختلاف نظرهای زياد و آراء و سليقه های متعدد موجب ناپديد شدن 
و ضايع شدن حق و قانون اصلی و واقعی خواهد شد. چنانكه امير بيان علی )عليه السلام( 

ي «.)نهج البلاغه، كلمه قصار215(.
ْ
أ  يَهْدِمُ  الرَّ

ُ
ف

َ
خِلا

ْ
می فرمايد: »ال

2 ـ2. اشکالات این نظریه  
اين نظريه اشكالات متعددی از منظر حقوق و فقه اهل بيت )عليهم السلام( دارد كه در ذيل 

به هريک به صورت مختصر اشاره می شود.

1 ـ 2 ـ 2 . از منظر علم حقوق  
1 . اگر اين نظريه اجرايی شود تالی فاسد داشته و جلوی فسادهای اداری گرفته نمی شود و 
اعمال غيرقانونی ادارات بيشتر خواهد شد؛ زيرا تمام مسئوليت بر عهده مديران مافوق است 
سر  رؤسا  از  است  ممكن  كه  غيرقانونی  اعمال  صورت  اين  در  و  معاف  مجازات  از  بقيه  و 
 زند كارمندان به اعتبار نداشتن مسئوليت درصدد جلوگيری از آن اعمال برنيايند. در حالی 
»قانون بايد حافظ منافع عمومی باشد و سعی كند جرائم ارتكابی كاهش يابد با لزوم تبعيت 
كوركورانه مادون از دستور خلاف شرع و قانون مافوق يک نوع معاونت اجباری جرم ارتكابی 

بين مافوق و مادون ايجاد می شود«. )علی آبادی، ج1، ص247.(
از  را  ابتكار و تصميم گيری  اداری می شود و تمام قدرت  اين نظريه موجب ديكتاتوری   .  2
مأمور و كارمند می گيرد و او را به صورت يک عروسک خيمه شب بازی در می آورد. زيرا به 
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مفاد اين نظريه كارمند به اعتبار »اطاعت مافوق« و »عدم مسئوليت كيفری« تمام اوامر رؤسا 
را بدون هيچ گونه بررسی و بی توجه به مطابقت يا عدم مطابقت با قانون اجرا كرده و تبديل به 

انسان های بی فكر و بی مسئوليت خواهند شد.

2 ـ 2 ـ 2 . از منظر فقه اهل بیت )علیهم السلام(  
در دين اسلام، تبعيت محض تنها از فرامين انبياء و ائمه )عليهم السلام( كه معصومند ضروری 
خِيَرَةُ مِنْ 

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
 أ

ً
مْرا

َ
هُ أ

ُ
هُ وَ رَسُول

َّ
ی الل

َ
ض

َ
ا ق

َ
 مُؤْمِنَةٍ إِذ

َ
انَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا

َ
و لازم است ﴿وَ مَا ك

مْرِهِمْ﴾. )احزاب/36( هيچ مرد و زن با ايمانی حق ندارد هنگامی كه خدا و پيامبرش امری را 
َ
أ

لازم بدانند، اختياری )در برابر فرمان خدا( داشته.
به  اگرچه دستور  اسلامی ست  فقه  اصلی  مبنی  كه  )عليهم السلام(  اهل بيت  روايات  و  قرآن 
اطاعت از صاحبان امر و زمامداران عادل و مشروع می دهد اما به شدت از اطاعت كوركورانه 
همگان  و  كرده  نهی  می شود  معصيت  و  گناه  ارتكاب  و  گمراهی  موجب  كه  دليل  بدون  و 
آيات و روايات اشاره  اين  از  به بعضی  با فكر و نظر فرا می خواند در ذيل  به عمل همراه  را 

می شود.

1ـ3ـ2ـ2 . آیات  
 يُصْلِحُونَ ﴾.)شعرا/152-151(، 

َ
رْضِ وَ لا

َ ْ
ونَ فِي ال

ُ
سِد

ْ
ذِينَ يُف

َّ
مُسْرِفِينَ  ال

ْ
مْرَ ال

َ
طِيعُوا أ

ُ
 ت

َ
1ـ ﴿وَ لا

»می دانيم اسراف همان تجاوز از حد قانون آفرينش و قانون تشريع است، اين نيز روشن است 
كه در يك نظام صحيح هرگونه تجاوز از حد موجب فساد و از هم گسيختگی می شود و به 
تعبير ديگر سرچشمه فساد، اسراف است و نتيجه اسراف فساد«، )مكارم شيرازي، ج 15، ص، 
307( و چون فرمان روايان قوم صالح اهل اسراف بودند جامعه را به سمت فساد و گمراهی 
پيش  می بردند بدين دليل خداوند آن قوم را از اطاعت كوركورانه و بی چون وچرای اين فرمان 
روايان نهی نموده است؛ و اين آيه به صراحت از اطاعت اوامر و دستوراتی كه موجب فساد 

شده و به صلاح جامع و مجتمع نيست نهی می كند.
خداوند  )احزاب/68-67(،   .﴾  

َ
بِيلا السَّ ونَا 

ُّ
ل

َ
ض

َ
أ
َ
ف بَرَاءَنَا 

ُ
ك وَ  نَا 

َ
سَادَت عْنَا 

َ
ط

َ
أ ا  إِنَّ نَا  رَبَّ وا 

ُ
ال

َ
ق ﴿وَ  2ـ 

در آيه شريفه از عذر آوردن كافران و گمراهان در قيامت خبر داده و می فرمايد: آن ها عذر و 
بهآن های شان برای ارتكاب كفر و معصيت پيروی از بزرگان و رؤسا و فرمانروايانشان است؛ 
و  امور شهر  تدبير  كه  است  بزرگی  مالك  معنای  به  )آقا(  سيد  جمع  "سادة"  »كلمه  چنانكه 
باشد«. )طباطبائی، ج 16، ص: 522؛  را عهده دار  بسياری  يعنی جمعيت   ،" اعظم  " سواد 
طبرسی، ج 20، ص: 185( »و " كبراء " جمع " كبير " به معنی افراد بزرگ است خواه از نظر 
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سن، يا علم، يا موقعيت اجتماعی و يا مانند آن.
به اين ترتيب "ساده" اشاره به رؤسای بزرگ محيط است و " كبراء " كسانی هستند كه زير نظر 
آن ها به اداره امور می پردازند و معاون و مشاور آن ها محسوب می شوند، در حقيقت اطاعت 
ساده را به جای اطاعت خدا قرارداديم و اطاعت كبراء را بجای اطاعت پيامبران و لذا گرفتار 

انواع انحرافات و انواع بدبختی ها شديم«. )مكارم شيرازی، ج 17، ص: 440(.
اين آيه نيز علت بدبختی و شقاوت و دچار عذاب شدن اهل جهنم را پيروی از مافوق های 
معرفی می كند كه اهل گناه معصيت بوده و زيردستان خويش را به كفر و معصيت دستور داده 

و آنان نيز بدون چون وچرا از آنان تبعيت كرده است.

     2ـ3ـ2ـ2 . روایات  
دارد. چنانكه  اطاعتی دلالت  از چنين  منع  و  نظريه  اين  بر عدم صحت  نيز  زيادی  رواياتی 
اشاره  مطلب  اين  بر  انبياء  عصمت  لزوم  بر  استدلال  در  )عليه السلام(  رضا  امام  حضرت 
نموده اند: »لا يفرض الله علی العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم  و يغويهم «، )حرانی، 1404: 
421(، خداوند بر بندگان خود پيروی كسی را واجب نمی كند كه می داند بر آن ها ستم كرده 
به چند روايت  به عنوان نمونه  اين باب زياد است  و گمراه شان می نمايد، اگرچه روايات در 

اشاره می شود: 
1ـ حديث »لاطاعة لمخلوق فی معصية الخالق« كه در كتب عامه و خاصه نقل شده و گاهی از 
آن به عنوان قاعده )محمدی، نظرپور: 1396( يادشده. در كتب خاصه از رسول گرامی اسلام، 
)حر عاملی، 1409؛  16؛ 154؛ عروسی حويزی، 1415:  4، 203( از اميرالمؤمنين)صدوق، 
370؛   ،1376 )صدوق،  سجاد  امام  از  حكمت156.(،  البلاغه،  نهج  139؛   ،1  ،1362
طوسی، 1407:  2، 621(، و از امام صادق )حر عاملی، 1409:  11، 157( و از امام رضا 
)حر عاملی، 1409؛  16، 155 ( )صلوات الله عليهم اجمعين( اين عبارت نقل شده است. و 
مرحوم برقی در المحاسن بابی تحت عنوان "لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق " قرار داده 
هِ﴾ از امام باقر و 

ّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبابا

َ
حْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
و ذيل آن در تفسير آيه شريفه ﴿ات

كِنْ 
َ
ل وَ   صَامُوا 

َ
وَ لا هُمْ 

َ
ل وْا 

َّ
مَا صَل هِ 

َّ
الل امام صادق )عليهما السلام( چنين روايت مي كند: »وَ 

هِ «. )برقی، 1371؛ 1؛ 246(، به خدا سوگند برای آنان نماز نخواند و 
َّ
اعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ الل

َ
ط

َ
أ

روزه نگرفت ولكن امر آنان را در گناه و معصيت اطاعت نمودند.
به  خطاب  می گمارد  مصر  ولايت  به  را  اشتر  مالک  وقتی  )عليه السلام(  اميرالمؤمنين  2ـ 
مردم مصر نامه ای نوشته و آنان را به اطاعت از مالک اشتر كه كارگزار و والی حضرت است 
فراخوانده می فرمايد: »فاسمعوا له  و أطيعوا أمره  فيما طابق الحق « )نهج البلاغة، ص411(. 
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سخن او را بشنويد و امر او را در آنچه مطابق شرع و حق است اطاعت كنيد. حضرت از آن ها 
نمی خواهد كوركورانه از مالک تبعيت كنند بلكه وجوب تبعيت از مالک را مقيد می فرمايد 
به مطابقت با قانون و شرع مقدس اسلام يعنی درصورتی كه فرمان مالک مطابق شرع نباشد 

وجوب اطاعت بر شما نيست.
3ـ رسول خدا )صلی الله عليه وآله وسلم( سريه اي را ترتيب داده و مردی از انصار را فرمانده 
بر  فرمانده  اين  داد. روزی  فرمانده دستور  آن  از  اطاعت  به  را  آن ها  و  نمود  تعيين  آنان  برای 
زيردستانش غضب كرده و دستور داد آتشی افروختند و آنان را دستور داد داخل آتش شوند 
بعضی از آن ها قصد داخل شدن داشتند كه ديگران نگذاشتند و گفتند: از آتش به سوی رسول 
خدا )صلی الله عليه وآله وسلم( پناه برديم و اين كشمكش ادامه داشت تا آتش خاموش شده 
آتش  در  داخل  اگر  فرمود:  حضرت  رسيد  )صلی الله عليه وآله وسلم(  خدا  رسول  به  خبر  و 
 ( است.  شرع  و  قانون  دايره  در  فقط  اطاعت  و  نمی آمدند  بيرون  آن  از  قيامت  تا  می شدند 

مغربی، ابن حيون، 1385؛  1؛ 350(.

3ـ3ـ2ـ2 . دلیل عقل  
شكر منعم يک امر عقلی است. عقل ما حكم می كند كه انسان بايد در برابر كسی كه به او 
 از جانب 

ّ
لطفی نموده و احسانی نموده بی تفاوت نبوده و از او تشكر و قدردانی نمايد و الا

عقل و عقلا مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت: شكر منعم به شكل های گوناگون ظهور و بروز 
پيدا می كند. شكر خداوند در قالب اطاعت از اوامر و نواهی و پيروی از دستورات او تجلی 

پيدا می كند.
و اطاعت از رسول خدا)ص( و ائمه)ع( و اطاعت از ديگر اولی الامرهای مشروع، فرع بر 
خداوند  ندارد  معنا  است؛  شده  واجب  آنان  اطاعت  خدا  دستور  طبق  و  بوده  خدا  اطاعت 
اطاعت از آنان را حتی در اموری كه مخالف دستور شرع و دين اوست واجب نمايد؛ زيرا اين 
نقض غرض بوده و عقلا نيز قبيح است. از اين روست كه اطاعت از هركسی ديگر مانند پدر 
و مادر و همسر و ديگران اگر مستلزم معصيت خدا و زير پا گذاشتن دستور خدا باشد جايز 

نيست؛ و اين قاعده عقلی مؤيد است به حديث »لا طاعة لمخلوقٍ فی معصية الخالق«.

4ـ3ـ2ـ2 . اقوال علما  
اگرچه فقها شيعه بحثی تحت اين عنوان در كتب فقهی ندارند اما از لابه لای مسائل و شقوقی 
كه مطرح نموده اند چنين برداشت می شود كه در رابطه با اطاعت مافوق نظريه اطاعت كامل 
)عليهم السلام(  اهل بيت  و سيره  روايات  و  آيات  و  فقه شيعه  با  را مخالف  آن  و  نپذيرفته  را 
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می دانند. در ذيل به بعضی از مسائل مطرح شده به عنوان نمونه اشاره می كنيم: 
1. شيخ طوسی در مسئله مباشرت در قتل به امر امير يا سلطان می نويسد: اگر آمر امام باشد 
كه به اعتقاد ما امر به قتل ناحق نمی كند بر قاتل چيزی نيست؛ اما اگر غير امام، امير يا سلطان 
امر به قتل ديگری كند كه قتلش واجب نيست و محقون الدم است؛ اگر مأمور علم به حرمت 
قتل داشته باشد و دستور را اجرا كند بدون اشكال قصاص می شود؛ و اگر نداند قتلش واجب 
است ولی معتقد است كه امير امر به قتل محقون الدم نمی كند و او را به قتل برساند طبق 
مذهب ما اگر راه برای حصول علم به حرمت قتل داشته و اقدام بر قتل كرده قصاص بر مأمور 
است زيرا بدون دليل اقدام كرده و مباشر در قتل است و اگر راهی برای تحصيل علم به حرمت 
قتل نداشته قصاص بر آمر است نه مأمور.) طوسی، 1407، 5، 166( و شبيه اين مسئله را 

قاضی ابن براج با كمی تفاوت در المهذب آورده است. )ابن براج، 1406،  2، 466(.
به  او كه منجر  اوامر  از  بلكه جايز نيست  از حاكم فاسق و ظالم واجب نيست  2. اطاعت 
ذِينَ 

َّ
مُسْرِفِينَ* ال

ْ
مْرَ ال

َ
طِيعُوا أ

ُ
معصيت و گناه است اطاعت كرد و آيات و روايات مانند: »وَ لا ت

وَ  نا 
َ
عْنا سادَت

َ
ط

َ
أ إِنّا  نا  رَبَّ وا 

ُ
قال و »وَ  يُصْلِحُونَ.«)شعرا، 152-151(  وَ لا  رْضِ 

َ ْ
ال فِي  ونَ 

ُ
سِد

ْ
يُف

بر  الخالق«  «)احزاب/67(؛ و روايت »لاطاعة لمخلوقٍ فی معصية 
َ

بِيلا السَّ ونَا 
ُّ
ل

َ
ض

َ
أ
َ
ف بَراءَنا 

ُ
ك

اين مسئله دلالت می كند؛ اما آنچه از ادله بر وجوب حق اطاعت اولی المر دلالت می كند 
بر والی فاسق و فاجر صدق نمی كند زيرا آنان شرايط ولايت را ندارند و كسی حق امر و نهی 

در آنچه موجب معصيت و گناه است ندارد. ) منتظری، 1409؛ 1؛ 592-590( 
اهل بيت  فقه  منظر  از  گفت:  می توان  شد  ذكر  كه  علما  اقوال  و  روايات  و  آيات  به  توجه  با 
)عليهم السلام( نمی توان نظريه اطاعت محض را در مواردی كه منجر به معصيت و گناه و 
فرماندهان  امر و  اولياء و صاحبان  از  قانون می شود پذيرفت زيرا در اسلام اطاعت  خلاف 
بی قيدوشرط و نامحدود نبوده بلكه مقيد به مطابقت با شرع و قانون است. و در فقه جزايی و 
كيفری نيز فقها دستور به بررسی امر آمر داده و از اطاعت كوركورانه نهی كرده و چنانچه مأمور 
بر عهده شخص مأمور است چنانكه  تبعيت كند مسئوليت كيفری  آمر  امر خلاف شرع  از 
فاضل آبی در مختصر النافع می نويسد: »لو أمره بالقتل فالقصاص علی المباشر«؛ )فاضل 
كيد نموده و می نويسند: »و لو وجبت  آبی، ج2، ص594( و شهيدين نيز همين حكم را تأ
الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ فالدية علی المباشر أيضا دون المر فلا قصاص عليه 
 حتی يموت«. ) عاملی شهيد ثانی، 1410، 10، 27( و 

ً
و لا دية و لكن يحبس المر دائما

فقها در اين حكم به صحيحه زرارة از امام باقر )عليه السّلام( استناد نموده اند: »في رجل أمر 
ذي قتله و يحبس المر بقتله في السجن حتّی يموت«؛ 

ّ
رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به ال

)كلينی، 1429، 14، 313؛ طوسی، 1407، 10، 219( و علمای متأخر نيز همين حكم را 
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پذيرفته اند. )خوانساری، 1405،  7،  186؛ فياض، 3، 328(.
3. نظريه اطاعت قانون يا بررسی اوامر

گاه " شهرت دارد به  اين نظريه كه در حقوق به نظريه "مسئوليت مأمور " و يا "سرنيزه های آ
مأمور حق بررسی اوامر مافوق را داده و چنانچه امر مافوق منطبق با قانون نباشد مأمور ملزم 
به عدم تبعيت است و اگر از آن دستور مخالف قانون تبعيت كند مجرم بوده و مسئول تبعات 
آن خواهد بود. در اين نظريه نه تنها مأمور حق بررسی امر آمر را دارد بلكه ملزم به آن بوده و 
در صورت عدم بررسی و ارتكاب جرم مسئول خواهد بود و »اجرای امر غيرقانونی موجب 
مشروعيت عمل ارتكابی نشده و مسئوليت كيفری مأمور را در پی دارد«. )حسينی، نوروزی، 
قانون  اجرای  آمر،  امر  با  قانون  حكم  حكم،  تعارض  صورت  در  نظريه  اين  »طبق  ش20( 
مرجع است و اصل بر حاكميت قانون است«. )صفری كاكرودی، 1386، 108-133( چرا 

كه امر مافوق مشروعيت خود را از قانون گرفته است.

1ـ3 . مبانی این نظریه  
اين نظريه را مطرح  به نظريه اطاعت محض وارد بود عده ای  ايراداتی كه نسبت  به  با توجه 
كرده و همان ادله رد نظريه اطاعت محض را دليل بر صحت اين نظريه دانسته اند، )صفری 
كاكرودی، 1386، 108-133(. البته مبانی ديگری نيز برای اين نظريه مطرح شده كه صورت 

مختصر موردبررسی قرار می گيرد.

1ـ1ـ3 . آزادي و آزادگي انسان  
از كسی  او نمی پذيرد كه  اراده است عقل و منطق  آزاد و صاحب اختيار و   

ً
انسانی كه فطرتا

مانند خودش كه از قوه عصمت از خطا و اشتباه برخوردار نيست بی چون وچرا اطاعت نموده 
و اوامر او را قبل از بررسی و سنجش با قوانين شرعی و قانونی اطاعت كند.

2ـ1ـ3 . مسئولیت همگانی  
اعتبار  به  نمی تواند  كسی  و  كرده  معرفی  مسئول  را  همه  )عليهم السلام(  اهل بيت  روايات 
"المأمو معذور" از زير بار تكليف شانه خالی كند زيرا رسول گرامی اسلام می فرمايد: »كلكم  
اين  همگاني  مسئوليت  اين  مقتضاي  ص119(  )شعيري،  رعيته«.  عن  مسئول  كلكم  و  راع  
است كه اوامر غيرقانونی مافوق برای شخص مشروعيت ارتكاب اعمال غيرقانونی و شرعی 
را ايجاب نكند. به تعبير ديگر اين روايت بيانگر يک قاعده كلی است كه همگان را در اجرای 
قوانين صحيح را مسئول دانسته و همگان را دعوت به اجرای دستورات و اوامر شرعی و قانونی 
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می كند و از اجرای بی چون چرای دستورات رؤسا كه ممكن است مطابق شرع نباشد و حجت 
شرعی بر آن نداشته باشد بر حذر می دارد.

لات این نظریه   3ـ1ـ3. اشکا
اين نظريه اگرچه نسبت به نظريه اطاعت كوركورانه وضعيت بهتری دارد و از اعتبار بيشتری 
بر خوردار است اما فقها و حقوق نويسان بر اين نظريه نيز اشكالاتی را مطرح نموده اند به دو 

مورد آن اشاره می شود: 

4ـ1ـ3. موجب بی انضباطی ادارات  
اگر بنابراين باشد كه هر مأموری حق بررسی اوامر مافوق و تفسير آن را داشته باشد و چنانچه 
آن را مخالف با قانون تشخيص دهد حق مخالفت با آن را داشته باشد نظم و انضباط اداری 
و  اهداف  اجرای  در  سازمان  و  اداره  آن  و  رفته  بين  از  سازمان  و  اداره  كارايی  و  مختل شده 
وظايف خويش ناتوان خواهد شد؛ و حفظ نظم از اهم امور است؛ تا جايي كه فقهاء يكي 
ادله تشكيل حكومت را قاعده نظم عنوان كرده و آن را بر بسياري از احكام حاكم مي دانند. 
و  ادارات  در  انضباطي  بي  موجب  نظريه  اين  اگر  2، 160( حال  زنجاني،  1421،  عميد   (

 با اين قاعده مخالف بوده و حفظ نظم بر آن مقدم خواهد شد.
ً
نهادهاي مسئول شود يقينا

کارآمد شدن مدیران   5ـ1ـ3 . نا
اگر اين نظريه را بپذيريم به نوعی گردش نظام اداری و سلسله مراتب اداری به هم می خورد. 
نظام اداری مقتضی اين است كه حرف آخر را مدير سازمان يا اداره بزند چنانچه كارمندان نيز 
اجازه داشته باشند طبق نظر خويش اوامر مافوق را تحليل و تفسير كرده و موافقت يا مخالفت 
آن را بسنجند در روند تصميم گيری ها و اجرای اوامر اختلال ايجاد كرده و به نوعی مديران 
آنجا كه اختيار و مسئوليت ملازم يكديگرند،  از  تام می كند و  فاقد اختيارات  ناكارآمد و  را 
قوی ترين مديران و مسئولان اگر امرشان مطاع نباشد كارای نداشته و امرشان سازمان نخواهد 

گرفت. 

4 . نظریه اطاعت ظواهر  
با توجه به اشكالاتی برای هريک از نظريه های گذشته مطرح شد حقوق دانان نظريه ديگری 
كه به نظريه "بينابين" و "تفكيک اوامر" و يا نظريه" مشروط" معروف است را مطرح كرده اند؛ 
»كه به موجب آن همين قدر كه مأمور ظاهر امر را قانونی و مشروع تشخيص دهد، مكلف به 
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اجرای آن است. اين تئوری با توجه آثار مطلوب آن و عدم اشكالات نظريات گذشته بيشتر 
موردتوجه قرارگرفته است«.)حسينی، نوروزی، ش20( طبق مفاد اين نظريه مأمور می بايست 
بين دستوراتی كه به صورت بين و آشكارا خلاف مقررات است و دستورات غيرقانونی بودن 
ن و آشكار نيست و به ظاهر مشروع است، تمايز بگذارد. در صورتی كه دستور مافوق  آن بيِّ
از قسم دوم باشد مأمور مكلف به اجرای آن است و در صورتی كه دستور از قسم اول باشد 
مأمور مكلف به اجرای آن نيست. »عمده دليلی كه برای توجيه مسئوليت مأمور مطرح شده 
 قانونی است؛ لكن 

ً
اين است كه وی با حسن نيت عمل مجرمانه ای را انجام داده كه ظاهرا

اگر دستور مخالف صريح قانون باشد كارمند نمی تواند به جهل يا اشتباه خود استناد كند.« 
)حسينی، نوروزی، ش20(.

1ـ4 . اشکال این نظریه  
اگرچه در اين نظريه نيز می شود گفت همان اشكالات نظريه سابق وجود دارد ولی از مهم ترين 
اين  اين كه  قابليت اجرای آن است زيرا تشخيص  يا عدم  اين نظريه سخت بودن  اشكالات 
دستور خلاف بين است و نبايد اطاعت شود و يا خلاف بين نبوده و لازم الاجراء است، كار 
دشوار و پيچيده ای است و به اصطلاح »خلاف بين« دارای صراحت و وضوح كافی نيست. 

)حسينی، نوروزی، ش20؛ صفری كاكرودی، 1386، ص133-108(

2ـ4 . مغایرت نداشتن این نظریه با فقه اهل بیت )علیهم السلام(  
اين نظريه نيز اگرچه اشكالاتی بر آن وارد است ولی با فقه شيعه مغايرتی ندارد؛ زيرا در فقه 
شيعه كسی كه مرتكب عمل مجرمانه ای شده در صورتی مجازات می شود كه علم به حرمت 
داشته باشد و اگر با اعتقاد به جواز فعل، مرتكب اجرای دستوری شده باشد كه خلاف قانون 
و شرع است و يا جاهل قاصر يا مقصر باشد و توجه به ممنوعيت اجرای دستور مافوق نداشته 
 ،1 اردبيلی، 1384،  نوروزی، ش20؛  نخواهد داشت. )حسينی،  كند مسئوليتی  بررسی  تا 

.)187
امر غيرقانونی  به  نيز ملاحظه شده »هرگاه  قانون مجازات اسلامی ماده 159  اين نظريه در 
محكوم  قانون  در  مقرر  مجازات  به  مأمور  و  آمر  شود  واقع  جرمی  رسمی  مقامات  از  يكی 
می شوند؛ لكن مأموری كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانونی است 
اجرا كرده باشد مجازات نمی شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.«، عبارت 
»اشتباه قابل قبول« در اين ماده به اين مطلب اشاره دارد كه اطاعت از اوامری كه به صورت بين 
خلاق شرع و قانون است برای مأمور مسئوليت آور است اما اجرای دستوارتی كه به تصور 



/ تابستان 1۴۰1/ شماره 5 7۲٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

قانونی بودن انجام داده و ظاهر آن امر نيز قانونی بوده باعث مجازات مأمور نمی شود و فقط 
به پرداخت ضمان نقدی يا ديه محكوم می شود. )اردبيلی، 1384، 1، 187( كلام شيخ كه 
در اقوال علما در رد نظريه اطاعت محض گذشت نيز اين سخن را تأييد می كند زيرا تحصيل 

علم ممكن است از همان تكيه بر ظواهر باشد. )طوسی، 1407، 5، 166(.

5 . رابطه قوانین موضوعه با فقه اهل بیت )علیهم السلام(  
بعضی  كه  حقوق  علم  منظر  از  مافوق  و  قانون  از  اطاعت  نظريات  شد  گفته  تاكنون  آنچه 
مخالف فقه اهل بيت و بعضی موافق بود. ولی از آنجا كه بحث ما در قلمرو اطاعت از مافوق 
در نهادها و مؤسسات است و در نهاد ها و مؤسسات قوانين داخلی هر نهاد و مؤسسه حكم 
فرماست؛ كه اين قوانين گاهی قوانين كلی مصوب توسط مجلس و خبرگان است و گاهی 
دستورات و قوانين داخلی هر نهاد و مؤسسه است. برای بررسی قلمرو اطاعت از اين قوانين و 
دستورات بايد ديد آيا اين قوانين و احكام  دولتی و نهادها و مؤسسات را می توان به شرع نسبت 
داد و آن ها را احكام شرعی قلمداد كرد تا انجام آن ها تكليف شرعی باشد يعنی بر انجام آن 
ثواب و بر ترک آن عقاب مترتب شود. يا تكليف شرعی نيست تا بر انجام يا ترک آن ثواب و 
عقابی مترتب نباشد و فقط اثرات دنيوی و پاداش يا مجازات های مقرره در قانون بر آن بار 
شود؛ و فقط از باب الزامات حقوقی و رعايت قوانين اجتماعی باشد كه پشتوانه شرعی ندارد. 

اگرچه رعايت آن ها از باب قاعده عقلی و حفظ نظم اجتماعی لازم و ضروری است.
البته بايد در نظر داشت كه اوامر مافوق در نهادها و مؤسسات ممكن است بر اساس قوانين 
باشد و ممكن است اموری باشد كه قوانين به آن تصريح ندارد. بلكه امور رياستی كه در دايره 
قانون نمی گنجد و خلاف قانون يا شرع است و يا از عهده و تكليف قانونی و كاری موظف 
و كارمند خارج است. پس بحث را در ضمن دو عنوان پی می گيريم اطاعت در دايره قانون و 

شرع و اطاعت در اموری كه خارج از قانون و شرع است.

1ـ5 . اطاعت دستورات قانونی و شرعی  
برای بررسی اين قسم از اطاعت لازم است اول شرعی بودن اين قوانين را ثابت كنيم. برای 
اثبات شرعيت آن بايد گفت: از آنجا كه اصل عدم مشروعيت اطاعت از ديگران است مگر 
كسانی با دليل ولايت و لزوم اطاعت آنان ثابت شود و در زمان غيبت امام )عليه السلام( تنها 
فقيه جامع الشرايط ولايتش ثابت و مشروع بوده و تنها دولتی مشروع است كه زمام امورش 
او  از  امام ولايت داشته و اطاعت  از جانب  او  تنها  به دست فقيه جامع الشرايط باشد؛ زيرا 
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مشروع است با توجه به اين مسئله بايد بررسی كرد كه در حكومتی كه زمام امورش به دست 
فقيه مبسوط اليد و جامع الشرايط است و حكومت مشروع بوده و قوانين بر اساس شريعت 
نهاد و مؤسسات دولتی مصداق  قوانين  يا  قوانين مدنی  و  آيا احكام  اسلامی جعل می شود 

حكم شرعی محسوب می شود و می توان آن را به شارع نسبت داد يا خير؟ 
برای اثبات شرعيت هر حكمی بايد مبدأ صدور آن حكم و ماهيتش بررسی شود و از آنجا 
بحث در دولت مشروع است و چنين حكومتی مشروعيت خويش را از مشروعيت ولی فقيه 
گرفته بر اين اساس اين مسئله بايد با توجه به مبانی مختلف اثبات نظريه ولايت فقيه بررسی 
شود. از آنجا كه بررسی همه نظريات در اينجا ممكن نيست ما اين مسئله را بر اساس نظريه 

ولايت عامه فقيه بررسی می كنيم.

1ـ1ـ5. مهم ترین شاخصه های ولایت فقیه عامه  
آن  اركان  مهم ترين  گفت  می توان  )مطلقه(  عامه  ولايت فقيه  نظريه  از  كلی  گزارش  يک  در 

ازاين قرار است: 
1ـ با توجه به ادله ای ولايت فقيه همچون مقبوله عمربن حنظله »ينظران الی من كان منكم ممن 
«؛ ) كلينی، 1429؛  1؛ 168: طوسی1407، 

ً
قد روی حديثنا ...فانی جعلته عليكم حاكما

 6، 301( فقها برای امور عامه، نصب شده اند و در زمان غيبت معصوم )عليه السلام( اداره 
و ولايت جامعه بشری بر عهده فقيهان جامع الشرايط نهاده شده است. )خمينی، 1421،  2، 

.)638
2ـ از بين حكومت ها با توجه به اصل اولی و ادله مذكور تنها حكومتی مشروع است كه از 
جانب شرع مقدس باشد ولايت از جانب خداوند به واسطه امام معصوم )عليه السلام( به ولی 

آن حكومت تفويض شده باشد.
3ـ تشكيل حكومت، حتی در زمان غيبت معصوم، با وجود شرايط واجب است.

فقيه،  برای  شارع  طرف  از  كه  است  اعتباری  و  جعلی  امری  سرپرستی،  و  ولايت  حق  4ـ 
جعل شده است و بدين جهت او حق زعامت و رهبری جامعه را دارد.

 5ـ بر اساس اين نظريه محدوده ولايت عام بوده و منحصر به امور خاص مثل امور حسبه 
و... نمی شود بلكه شامل موارد ذيل می شود: 

الف( ولايت فقيه، تمام امور اجتماعی، حتی خود حكومت را در برمی گيرد.
ب( اين حق و ولايت، مقيّد به امور حسبی و سرپرستی ايتام و مجانين و سفيهان نيست.

ديگر،  تعبير  به  و  دارد  ولايت  آن  از  فراتر  فقيه،  و  نيست  بشری  قوانين  به  مقيد  ولايت،  ج( 
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اختيارات فقيه نيازمند آراء مردم نيست.
د( فقيه، حق قانون گذاری در تمام عرصه های حيات اجتماعی و سياسی را دارد. )موثقی، 

بهار92(.

2ـ1ـ5 . گستره جعل حکم ولی فقیه  
و  اجتماعی  حيات  عرصه های  تمام  در  قانون گذاری  حق  ولی فقيه  نظريه  اين  طبق  اگرچه 
سياسی را دارد، امّا در جزئيات آن اختلاف نظر وجود دارد و به صورت كلی دو نظريه موجود 

است: 

1ـ2ـ1ـ5 . جعل حکم در دایره مباحات و احکام ثانویه  
طبق اين نظريه ولی فقيه فقط می تواند در دايره مباحات و در چارچوب احكام ثانويه حكم 
 بخواهد قوانين مانند نظارت بر توزيع كالا، كنترل قيمت از جانب 

ً
جعل نمايد يعنی اگر مثلا

دولت، لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی، لزوم اجازه مرد از همسر برای ازدواج 
مجدد و... چون مخالف با قواعد فقهی همچون »قاعده سلطنت و آزاد بودن مردم تصرفات 
مالی« است قانونی كردن آن صحيح نيست اگرچه مصالحی را برای جامعه تأمين می كند. امّا 
چون به عنوان يک ضرورت اجتماعی مطرح نيست نمی توان حكم اولی را ناديده گرفت. طبق 
اين نظر چنين قوانينی كه مخالف قواعد اوليه فقه است را زمانی می شود قانونی كرد كه به حد 

اضطرار برسد. )موثقی، بهار92(

کم بر همه احکام فرعیه   2ـ2ـ1ـ5 . تقدم حکم حا
فرعيه  احكام  جميع  بر  و  است  الهی  احكام  »اهم  حاكم  و  ولی فقيه  حكم  نظريه  اين  طبق 
الهی تقدم دارد. اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض 
باشد...  محتوا  و  بی معنا  پديده  يک  اسلام  نبی  به  مفوضه  مطلقه  ولايت  و  الهيه  حكومت 
حكومت كه شعبه ای از ولايت مطلقه رسول خدا است كه يكی از احكام اوليه اسلام و مقدم 
بر تمام احكام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است.« )خمينی، 1389، 20، 451؛ سيفی 
مازدرانی، 1428، 36(، طبق اين نظريه فقيه حق دارد حتی مواردی كه مخالف قواعد فقهی 
است قانون جعل كند و به صرف وجود مصلحت برای جامعه اقدام به قانون گذاری و صدور 

حكم نمايد؛ و حكم ولی فقيه مقدم بر احكام اوليه است.
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2ـ5 . قانون و حکم حکومتی ولی فقیه  
بعد از ثبوت ولايت برای فقيه و تعيين گستره حكم ولی فقيه سؤال مهم ديگر اين است كه آيا 
قوانين جعل شده در حكومت اسلامی مشروع در حكم، حكم حكومتی است؟ يا خير؟ و آيا 
حكم حكومتی ولی فقيه بر همگان واجب شرعی است يا خير؟ در صورتی قوانين حكومت 
اسلامی در حكم، حكم حكومتی بوده و اطاعت از ولی فقيه در حكم حكومتی واجب باشد 
 واجب است و تخلف از اين قوانين حرمت شرعی 

ً
می توان گفت: كه اطاعت از قوانين شرعا

دارد و در نتيجه اطاعت از مافوق تا جايی كه طبق قوانين مصوب باشد و مخالف بين با قوانين 
و مسائل شرعی نباشد وجوب خواهد داشت؛ زيرا قوانين نهاد ها و مؤسسات دولتی قوانين 
گاهان جعل و تدوين شده و توسط فقها  مجعول در دولت اسلامی و زير نظر كارشناسان و آ
با شرع مقدس اسلام تطبيق شده است. در چنين مواردی می شود گفت اطاعت از اين قوانين 

وجوب شرعی خواهد داشت.

1ـ2ـ5 . شرعیت حکم حکومتی  
صادر  و  جعل  ولی فقيه  توسط  غيرمستقيم  و  مستقيم  شيوه  دو  به  می تواند  حكومتی  حكم 

شود.

 1ـ2ـ5 . شرعیت حکم حکومتی با جعل مستقیم  
با توجه به ثبوت ولايت مطلقه برای فقيه و مشروعيت حكومت او وجوب اطاعت و شرعيت 
اطاعت  با وجوب  برای حاكم  تعبير ديگر »جعل مشروعيت  به  و  ثابت می شود  فقيه  حكم 
شرعی حاكم تلازم شرعی و عرفی دارد« و ادله عقلی و شرعی آن را تأييد می كند: »از نظر 
عقلی پيروی از واليان و پرهيز از مخالفت با آنان يک ضرورت است كه بدون آن پيوند جمعی 
گسسته و هرج مرج حاكم خواهد شد كه عقل آن را جايز نمی داند.« )خليلی، 1390، 258( 
»زيرا از لوازم ولايت و حكومت صدور حكم ولايی و حكومتی بوده و به تبع، اطاعت آن 
واجب خواهد بود« )خليلی، 1390، 258( و ادله شرعيه نيز مانند مقبوله عمربن حنظله و 
توقيع شريف، اين مطلب را می رساند. و چنانچه اطاعت از حاكم و ولی به عنوان يک حكم 
شرعی واجب باشد اطاعت از اوامر او نيز حكم شرعی خواهد بود. »زيرا اعمال اين ولايت 
گاهی مؤدّی به جعل قوانينی می شود كه حاكم آن را لازم می داند ولی ادله شرعی منصوصه 
 بر آن نداريم ولی از آنجا كه ولايت برای فقيه جعل شده و با ولايت اين تصميمات 

ً
 و اثباتا

ً
نفيا

را گرفته است، لازمه مشروعيت ولايتش، مشروعيت اين قوانين است؛ زيرا اين قوانين لازمه 
اجراء عملی آن ولايت و از لوازم قطعی آن ولايت است؛ اگرچه مشروعيت جعل اين در ماده 
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و مفهوم ولايت نيست ولی از لوازم اجراء آن است كه از آن جدا نمی شود.« ) مؤمن قمی، 
1425، 1، 317( و اين تلازم دليل بر وجوب اطاعت احكام حكومتی حاكم خواهد بود. 

نمی توان گفت اطاعت از فقيه فقط در مواردی كه حكم حكومتی مصداق حكم شرعی است 
لازم است؛ زيرا در مقبوله فرموده: »اگر فقيه طبق حكم ما حكم كرد رد او حرام است«؛ و 
و مؤسسات جعل می كند  نهاد ها  برای  قوانين عمومی  و  اجرايی  فقيه دستورات  كه  مواردی 
حكم  »اذا  مصداق  نيز  اجرايی  دستورات  گفت:  می توان  زيرا  نيست؛  شرع  حكم  مصداق 
بحكمنا« قرار می گيرد؛ زيرا اذا حكم بحكمنا عام است و شامل امور اجتماعی نيز می شود. 
)بابايی، 1390ش، 129-154( »پس با لحاظ حق اصدار حكم حكومتی و با لحاظ تلازم 
 واجب بوده« )شعبانی موثقی، 

ً
بين مشروعيت و وجوب اطاعت، اطاعت از ولی فقيه شرعا

بهار92( و احكام حكومتی فقيه شرعی خواهد بود.
فقهای شيعه نيز گاهی با تصريح و گاهی با تلويح به اين مسئله اشاره دارند كه حكم حكومتی 

فقيه يک حكم شرعی محسوب می شود.
با مرور مختصر به بعضی مسائل اين مطلب اين مطلب به راحتی قابل اثبات است.

1ـ »مرحوم علامه در مختلف الشيعه از قول شيخ می نويسد: محجوريت سفيه جز با حكم 
ثابت شده و زايل نمی شود مگر  اين يک حكم شرعی است كه  ثابت نمی شود؛ زيرا  حاكم 
وقت  هر  و  است  تابع سفاهت  گفته شود حجر  اگر  می فرمايد:  دليل شرعی. سپس علامه 
سفاهت زايل شد محجوريت زايل می شود؛ می گوييم: حكم به زوال برای حاكم است زيرا 
زوال سفاهت امر پنهان و مخفی است و نظر حاكم دقيق و كامل است پس ملاک نظر حاكم 
است«. )حلی، 1413، 5، 4442(، از اين مطلب به وضوح روشن می شود كه علامه حكم 

حاكم را حكم شرعی می داند.
فقها در  بر همين اساس  از موارد ديگر حكم حكومتی عزل و نصب های حاكم است.  2ـ 
فقه بابی را گشوده و در آن افرادی كه ولايت شرعی دارند را شمرده اند و يكی از افراد دارای 
ولايت شرعی امين حاكم اسلامی را شمرده  يعنی كسی كه حاكم شرع به او مسئوليتی داده در 
امور كشور دخل و تصرف نمايد و چنين كسی ولايت شرعی دارد؛ بنابراين نصب حاكم از 
مصاديق حكم حكومتی بوده و معنای نصب نيز دادن ولايت به ديگری در اداره امور جامعه 
است پس اين نصب دادن ولايت شرعی خواهد بود؛ و شرعيت نصب حاكم را از طريق اذن 
شارع در نصب و عزل توجيه كرد و گفت: اين حكم شرعی بوده و به منزله حكم خداست. 

)بابايی، 1390ش، 129ـ154(
3ـ امام خمينی )ره( در مورد دولت تشكيل شده فرمودند: 

»اين دولت كه تعيين شده به ولايت شرعی تعيين شده است. يک حكومت شرعی است، نه 
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باع. همه كس واجب است بر او 
ّ
فقط حكومت قانونی باشد؛ يعنی حكومت شرعی لازم الات

كه از اين حكومت اتباع كند. نظير اين كه مالک اشتر را حضرت امير )عليه السلام( می فرستاد 
باع بود؛ يعنی حاكم الهی بود حاكم شرعی 

ّ
يک جای و منصوبش می كرد، حاكم واجب الات

بود«. )خمينی، 1389، 6، 68(.
 
ً
ابلاغ می شود قطعا و  به صورت مستقيم توسط حاكم صادر  ادله احكامی كه  اين  بر مبنای 

مصداق حكم حكومتی بوده و طبق ادله سابق اطاعت از آن واجب است اگرچه جزء قوانين 
دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی قرار بگيرد.

2ـ2ـ5 . شرعیت حکم غیرمستقیم  
اما در قسم دوم كه اصدار حكم غيرمستقيم است مانند بخش نامه ها، قوانين داخلی نهاد ها و 
مؤسسات كه توسط مسئولين قانونی وضع و ابلاغ شده و دستورات مقامات دولتی را نمی شود 
حكومتی  حكم  كه  داد  استناد  شرع  حاكم  به  نحوی  به  بايد  بلكه  كرد  ثابت  سابقه  ادله  به 

محسوب شده و بتوان بر آن حكم شرعی اطلاق نمود.
»برای استناد اين قوانين به حاكم شرع چند گزينه قابل فرض است: 

1ـ حاكم شرع، »حق اصدار حكم را به نهاد يا شخصی خاص واگذار نمايد؛ به گونه ای كه 
 لازم الاجراء باشد و نيازمند 

ً
احكام صادره از آن شخص يا نهاد موضوعيت داشته و مستقلا

تأييد جزءبه جزء آن توسط ولی فقيه نباشد مانند؛ بخشنامه ها و دستورات مقامات دولتی كه 
موردنظر شورای نگهبان نيست.« )شعبانی موثقی، بهار92(.

كه  حاكم  كه  می شود  ثابت  سه گانه  قوه های  رياست  حكم  تنفيذ  با  حكم  اصدار  حق  اين 
اختيارات كامل در نظام جامعه و مديرت جامعه دارد برای مديريت جامعه و رتق و فتق امور 
بعضی از اختيارات اجرايی و ولايی را به بعض افراد واجد صلاحيت و منتخب مردم واگذار 

نموده و دستورات و قوانين موضوعه آن شخص يا نهاد را امضاء می كند.
چنانكه امام )ره( می فرمايد: 

»رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است. وقتی غير مشروع شد طاغوت است؛ 
اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. 
طاغوت وقتی از بين می رود كه به امر خدای تبارک وتعالی يک كسی نصب بشود« )خمينی، 

.)221 ،10 ،1389
اگرچه تنفيذ به اصطلاح مرسوم امروزه درگذشته و در زمان ائمه )عليهم السلام( نبوده ولی در 
حكومتی مانند حكومت اميرالمؤمنين حضرت كاگزاران را منصوب كرده و به آن ها اختياراتی 
را تفويض و تنفيذ می نمودند. چنانكه حضرت »عثمان بن حنيف را به بصره، عمار بن شهاب 



/ تابستان 1۴۰1/ شماره 5 7۸٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

 ،6  ،1375 )پاينده،  مصر«  به  را  سعد  بن  قيس  يمن،  به  را  عباس  بن  عبدالله  و  كوفه  به  را 
2345( و »محمد بن ابی بكر و مالک اشتر نخعی« )ابن اثير، 10، 158( را يكی پس از 

ديگری به فرمانداری شهر مصر منصوب نمود.
همانگونه كه در ادله ولايت فقيه ثابت شده فقيه نائب امام بوده و منصب ولايت فقيه منصب 
شرعی است وقتی فقيه نائب امام باشد در تمام جهات پس همان طور كه امام می تواند بعضی 
بر  و حاكم  والی  را  آن  و  واجد شرايط سپرده  افراد  از  بعضی  به  را  قوانين  و جعل  اختيارات 
عده ای قرار دهد و حكم او را نافذ و واجب الاطاعة قرار دهد، فقيه نيز اين اختيار را خواهد 
داشت كه كسی را واجد شرايط تصدی امر است را ولايت داده و اطاعت از دستورات او را 
لازم قرار دهد. در نتيجه می توان  گفت: »صدور حكم حكومتی قابل تفويض به ديگران بوده و 
نماينده حاكم و ولی فقيه تا زمانی كه شرايط لازم را داشته باشد حكمش نافذ است«. )شعبانی 

موثقی، بهار92(.
2ـ يا قوانين مصوّب و قوانين نهادها و مؤسسات دولتی تحت نظر حاكم باشد و حاكم شرع 
آن را تنفيذ نمايد و اين تنفيذ موجب شود اين قوانين متصف به حكم حكومتی شوند و از اين 
طريق لازم الاجراء شوند. اگرچه نماينده و شخصی كه حاكم بر اين نهاد يا مؤسسه قرار داده 
نيز  نمايندگان مردمی  نمايندگان مجلس كه  يا بگوييم  باشد.  نداشته  را  صلاحيت های لازم 
هستند به حكم »امرهم شوری بينهم« قوانينی را برای سامان دادن به امور جامعه جعل نموده و 
حاكمی اين قوانين را تنفيذ می كند تا مصداق حكم حكومتی را پيدا نموده و از جهت شرعی 

لازم الاتباع باشد. )شعبانی موثقی، بهار92(
بر همين اساس علما و مراجع تخلف از قوانين دولت مشروع را حرام و گناه می دانند. برای 

روشن شدن بهتر مطلب به نظرات چند تن از مراجع عظام تقليد اشاره می شود: 
مورد  در  حتی  موارد،  همه  در  اسلامی  دولت  قوانين  از  اطاعت  »آيا  )ره(:  خمينی  امام  1ـ 
مقررات     راهنمايی و رانندگی و ضوابط مربوط به توزيع عادلانه كالاهای ستاد بسيج اقتصادی 
و     توزيع خواروبار كه توسط شوراهای مساجد انجام می گيرد و پرداخت ماليات و امثال     آن ها 
از نظر شرعی لازم است و عمل نكردن به آن ها همانند ديگر واجبات و محرمات     موجب گناه 

است يا خير؟  
جواب: » بسمه تعالی، مراعات مقررات دولت اسلامی واجب شرعی است و تخلف     از آن 

گناه است.«  ) خمينی 1392، ج10، ص554(
س 

ّ
مقد نظام  مصوّب  قوانين  است  جايز  آيا  )دام ظله(:  شيرازی  مكارم  آيت الله العظمی  2ـ 

جمهوری اسلامی را از نظر حرمت نقض آن ها، به ساير احكام الهی تشبيه نماييم؟ 
 طی شده باشد مستند به قوانين الهی خواهد بود.

ً
پاسخ: اگر مراحل قانونی دقيقا
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پرسش: آيا عمل برخلاف قانون نيز مانند عمل برخلاف شرع حرام می باشد؟ 
پاسخ: قوانين جمهوری اسلامی كه از زير نظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن 

همچون مخالفت با قوانين شرع است. 1
و  تصويب شده  توسط مجلس  كه  را  مؤسسات  و  نهاد ها  كه  كلی  قوانين  فقط  ادله  اين  البته 
شورای نگهبان بر آن نظارت داشته مشروعيت می بخشد و قوانين داخلی هر نهاد و مؤسسه 
كه توسط رؤسای اداره تعيين می شود يا توسط هيئت مديره تعيين می شود را نمی توان از اين 
طريق اثبات كرد. ولی اطاعت از آن قوانين نيز برای حفظ نظم و دوری از هرج ومرج تا زمانی 

كه مخالف با مسائل شرعی و يا قوانين نباشد لازم و ضروری است.
3ـ2ـ5 . عدم جواز نقض حكم حاكم

جايز  موارد ی ـ  در  مگر  ـ  ديگر  فقها  بر  حاكم حتی  نقض حكم  شيعه  فقها  اكثر  رأی  بر  بنا 
نيست. چنانكه مرحوم صاحب عروه و مرحوم سبزواری می نويسند: »لا يجوز نقض الحكم 
سبزواری،  27؛   ،2  ،1414 يزدی،  طباطبائی   ( بالفتوی.«  نقضه  يجوز  لا  كذلك  بالحكم، 
1414، 27، 34( نقض حكم حاكم با حكم حاكم ديگر جايز نيست و همچنين نقض حكم 
او با فتوای حاكم ديگر نيز جايز نيست؛ زيرا غرض از نفوذ حكم برقراری نظم در جامعه و 
بتواند  و ديگران  باشد  قابل نقض  و در صورتی كه حكم حاكم  حل وفصل خصومات است 
آن را نقض كرده و خلاف آن عمل نمايند اين غرض حاصل نشده و نقض غرض می شود و 
موجب اختلال نظام جامعه و فساد جامعه خواهد شد. حكم حاكم بر مبانی صحيح شرعی 
باشد و در مقدمات استنباط خطا نداشته و كوتاهی نكرده باشد كاشف از حكم خداست و 

رد آن رد حكم خداست.
6 . اطاعت دستورات غيرشرعی مافوق در نهادها و مؤسسات

اوامر مافوق چنانچه در دايره قانون و شرع مقدس اسلام باشد لازم الاجراء بوده تخلف از آن 
جايز نيست. حال يا بر مبنای شرعيت كه عذاب اخروی نيز دارد و اگر مبنای شرعيت احكام 
حكومتی را نيز نپذيريم تخلف از قوانين دولت مشروع اسلامی از باب ايجاد نظم و دوری 
از هرج ومرج لازم و ضروری است. ولی چنانچه اوامر مدير يا رئيس مؤسسه خارج از دايره 

قانون بوده و دستوری دهد كه خلاف شرع و قانون است وظيفه موظف و كارمند چيست؟ 
در اين مسئله شقوق و فروعات فراوانی قابل فرض است. گاهی دستور مافوق خلاف قانون 
و شرع است به صورت بين و آشكار و گاهی خلاف بين نيست بگونه ای كه مأمور و موظف 

معتقد است اين دستور مخالف شرع است و ولی مافوق قائل به مخالفت با شرع نيست.
گاهی از مسائلی است كه مخالفت با آن موجب برهم خوردن نظم و انضباط اداری می شود 

 ـ1  http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46466
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شود و گاهی اين گونه نبوده بلكه امور شخصی است. بررسی همه اين شقوق از حوصله اين 
نوشته خارج است ولی به صورت كلی می شود همان طور كه در اشكالات بر نظريه اطاعت 
محض گفتم كه اطاعت كوركورانه و محض از مافوق جايز نبوده و منهی عنه است؛ و اطاعت 
از مافوق در صورتی كه امر به معصيت و خلاف شرع بكند جايز نيست. برای روشن تر شدن 

بحث به فتاوا و نظريات بعض علما اشاره می شود.
مقام معظم رهبری )حفظه الله(

س 1983: اگر زمانی اداره های دولتی قوانينی وضع كنند كه تا حدی با احكام اسلامی منافات 
داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خودداری كنند؟ 

ج: كسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع كند و يا دستوری دهد كه مخالف با 
م الهی 

ّ
احكام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احكام مسل

جايز نيست
ادعا  بالاتر  ولی مسئول  قانون هستند  كارمند مخالف  نظر  به  كه  اعمالی  انجام  س 1984: 

می كند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آن هاست، چه حكمی دارد؟ 
ج: كسی حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر اداره های دولتی و عمل برخلاف آن ها 
را ندارد و هيچ مسئولی نمی تواند از كارمند تقاضای انجام كاری خلاف قانون را بنمايد و نظر 

مسئول اداره در اين رابطه اثری ندارد. )خامنه اي، 1424، 484(.

نتیجه گیري  
از مجموع اين مطالب چنين استفاده مي شود كه در قلمرو اطاعت سه نظريه مطرح بوده كه 
نظريه اول بدليل تضاد با ادله عقلي و نقلي و اقوال علما قابل پذيرش نبوده و دو دليل ديگر 
اگرچه اشكالاتي دارد ولي تضاد جدي با احكام شرعي و فقه شيعه ندارد به خصوص ديدگاه 
سوم يعني اطاعت از ظواهر كه با توجه به نظريات فقهاء شعيه مورد تأييد فقه شيعه مي باشد. 
اما در مرحله تطبيق و عمل بايد گفت: از آنجا كه بحث در دولت مشروعي است كه زمام 
از  اطاعت  لزوم  و  بودن  شرعي  جهت  از  دولتي  چنين  و  است  فقيه  ولي  دست  به  آن  امور 
دستورات طبق مبناي ولايت عامه لازم الاطاعه مي باشد و از طرفي قوانين مجعول در دولت 
و دستگاهاي اجرايي كه با تنفيذ ولي فقيه ولايت پيدا نموده اند لازم الاطاعه است و بنوعي 
حكم حكومتي ولي فقيه را دارد مي توان گفت: اطاعت از قوانين در نظام اداري تا زماني كه 
مخالفت بين با احكام شرعي قطعي نداشته باشد لازم الاطاعه بوده و تخلف از آن صحيح 

نيست. 



قلمرو اهاعت از مافوق از منار فقه امامیه  ٭۸1  

فهرست منابع  
قرآن كريم )با ترجمه آيت الله مكارم شيرازی(

نهج البلاغة، با ترجمه صالح صبحی.

ابــن اثير جــزری، علی بن محمد شــيبانی، كامل ابن اثير، با ترجمــه عباس خليلی، & . 1

ابوالقاسم حالت، تهران: علمی، بی تا.

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی. تحف العقول. چاپ دوم. تدوين توسط علی اكبر غفاری. . 2

قم: جامعه مدرسين، 1404هـ ق.

اردبيلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. چاپ هشتم. تهران: ميزان، 1384ش.. 3

آبی، فاضل، حســن بن ابی طالب يوسفی، كشــف الرموز فی شرح مختصر النافع، چاپ . 4

سوم.

برقــی، ابوجعفر احمد بن محمد. المحاســن. چــاپ دوم. قم: دار الكتب الاســلامة، . 5

1371هـ ق.

پاينده، ابوالقاسم. ترجمه تاريخ طبری. چاپ پنجم. تهران: اساطير، 1375ش.. 6

جوهری، اســماعيل بن حماد. الصحــاح: تاج اللغة و الصحاح العربية. تدوين توســط . 7

احمد عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم للملائين، 1376هـ ق.

حر عاملی، محمد بن حســن. وســائل الشيعه الی تفصيل الشــريعة. چاپ چهارم. قم: . 8

مؤسسة آل البيت عليهم السلام , 1409هـ ق.

حسينی، سيد حسين و محمد نوروزی. “مبانی مسئوليت مأمور در اجرای فرامين غيرقانونی . 9

و رويكرد قانون گذار.” فصلنامه تعالی حقوق، دوره جديد، نسخه شماره20.

حلی )علامه(, حسن بن يوسف بن مطهر. مختلف الشيعه فی احكام الشريعة. چاپ دوم. . 10

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم , 1413ق.

ـــ. منتهی المطلب فی تحقيق المذهب. چاپ اول. تدوين توســط بخش فقه در جامعه . 11

پژوهش های اسلامی . مشهد: مجمع البحوث الاسلامية، 1412هـ ق.

خامنه اي، ســيد علي، اجوبة الاستفتائات، قم، دفتر معظم له در قم ، 1424هـ ق، چاپ . 12

اول.



/ تابستان 1۴۰1/ شماره 5 ۸۲٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

خليلی، اصغر. پژوهشــی در احكام ولايــی و حكومتی. چاپ اول. قم: آشــيانه مهر، . 13

1390ش.

خمينی، سيد روح الله موسوی. كتاب البيع. چاپ اول. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار . 14

امام خمينی قدس سره , 1421هـ ق.

ـــــ، صحيفه امام. چاپ پنجم. تهران: مؤسســه تنظيم و نشــر آثار امــام خمينی )س(, . 15

1389ش.

ـــ. استفتائات. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی )س(, 1392ش.. 16

ی(. چاپ هشتم. تدوين توسط سيد محمدحسين بنی هاشمی . 17
ّ

—. توضيح المسائل )محش

خمينی. قم: دفتر انتشــارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم , 1424هـ 

ق.

خوانســاری، سيد احمد بن يوسف. جامع المدارك في شرح مختصر النافع. چاپ دوم. . 18

تدوين توسط علی اكبر غفاری. قم: مؤسسه اسماعيليان، 1405هـ ق.

ب الا حكام فی بيان الحلال و الحرام. چاپ چهارم. . 19
ّ

سبزواری، ســيد عبد الاعلی. مهذ

قم: مؤسسه المنار- دفتر حضرت آية الله , 1314هـ ق.

سيفی مازندرانی، علی اكبر. دليل تحرير الوسيلة ـ ولايت فقيه. چاپ دوم. تهران: مؤسسه . 20

تنظيم و نشر آثار امام خمينی قدس سره , 1428هـ ق.

شــعبانی موثقی، حبيب الله. “ولايت فقيه و قانون گرايی.” حكومت اســلامی شماره اول . 21

بهار92, شماره مجله علمی پژوهشی حكومت اسلامی )1392ش(: 6.

شعيری، محمد بن محمد. جامع الاخبار للشعيری(. چاپ اول. نجف الاشرف: مطبعة . 22

حيدرية، بی تا.

صافی گلپايگانی، لطف الله. التعزير، احكامه و حدوده. بی جا، بی تا.. 23

صدوق، محمد بن علــی بن بابويه. المالی )للصدوق(. چاپ ششــم. تهران: كتابچی، . 24

1376ش.

ـــــــ. الخصال. چاپ اول. تدوين توســط محمــد انصاری زنجانی. قــم: الهادی، . 25

1362ش.



قلمرو اهاعت از مافوق از منار فقه امامیه  ٭۸3  

ـــــ. من لا يحضره الفقيه. چاپ اول. قم: دفتر انتشــارات اســلامی وابســته به جامعه . 26

مدرسين حوزه علميه قم , 1413هـ ق.

طباطبائی، محمدحســين. الميزان فی تفســير القرآن. چاپ پنجم. با ترجمه محمدباقر . 27

موســوی همدانی. قم: دفتر انتشــارات اســلامی جامعه ای مدرســين حوزه علميه قم، 

1374ش.

طرابلســی، قاضی ابن براج، عبدالعزيز. المهذب. چاپ اول. تدوين توســط جمعی از . 28

محققين و مصححين تحت إشــراف شيخ جعفر ســبحانی . قم: دفتر انتشارات اسلامی 

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم , 1406هـ ش.

طوسی ابوجعفر، محمد بن حســن. تهذيب الاحكام. چاپ چهارم. تهران: دار الكتب . 29

الاسلامية، 1407هـ ق.

طوسی، محمد بن حسن. الخلاف. چاپ اول. تدوين توسط علی خراسانی، سيد جواد . 30

شهرســتانی، مهدی طه نجف، & مجتبی عراقی. قم: دفتر انتشــارات اسلامی وابسته به 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم , 1407هـ ق.

عاملی، شــهيد ثانــی، زين الدين بن علی. الروضة البهية فی شــرح اللمعة الدمشــقية . 31

)المحشی: كلانتر(. چاپ اول. قم: كتاب فروشی داوری، 1410هـ ق.

عروســی حويزی، عبد علی بن جمعه. تفسير نور الثقلين. چاپ چهارم. تدوين توسط . 32

سيد هاشم رسولی محلاتی. قم: اسماعيليان، 1415هـ ق.

علی آبادی، عبدالحسين. حقوق جنايی. تهران: انتشارات فردوسی، بی تا.. 33

عميد زنجاني، عباس علي، فقه سياســي، تهران، انتشرات امير كبير، 1421هـ ق، چاپ . 34

چهارم.

فياض، محمد اسحاق. منهاج الصالحين. بی جا، بی تا.. 35

قاسمی، ناصر و عبدالكريم كارمزدی. مسئوليت آمر و مأمور در حقوق ايران. چاپ اول. . 36

تهران: خط سوم، 1388ش.

كلينی، محمد بن يعقوب. اصول كافی. چاپ اول. قم: دار الحديث، 1429ق.. 37

مغربی، ابوحنيفه نعمان بن محمد تميمی. دعائم الاســلام. چاپ دوم. قم: مؤسســه آل . 38



/ تابستان 1۴۰1/ شماره 5 ۸۴٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

البيت )عليهم السلام(, 1385ش.

مكارم شــيرازی، ناصر، تفســير نمونــه. چاپ دهم. تهــران: دار الكتب الاســلامية، . 39

1371ش.

منتظری )نجف آبادی(, حســين علی. دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية . قم: . 40

نشر تفكر، 1409هـ ق.

مؤمن قمی، محمد. الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية . چاپ اول. قم: دفتر . 41

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم , 1425هـ ق.

نجفی، محمدحسن. جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام. چاپ هفتم. تدوين توسط . 42

عباس قوچانی، & علــی آخوندی. بيروت ـ لبنان: دار احيــاء التراث العربی، 1404هـ 

ق.

يزدی، سيد محمدكاظم طباطبائی. تكملة العروة الوثقی. چاپ اول. تدوين توسط سيد . 43

محمدحسين طباطبائی. قم: كتاب فروشی داوری، 1414هـ ق.

مقالات. 44

بابايی، مجيد، شــرعيت حكم حكومتی، حكومت اســلامی، سال شــانزدهم، شماره . 45

چهارم، زمستان1390ش، پياپی62، ص154-129.

شــعبانی موثقی، حبيب الله. “ولايت فقيه و قانون گرايی.” حكومت اسلامی شماره اول . 46

بهار92, شماره مجله علمی پژوهشی حكومت اسلامی )1392ش(: 6.

صفری كاكرودی، عابدين. “مسئوليت مأمور در اجرای امر آمر قانونی.” فصلنامه دانش . 47

نظامی، 1386ش: 108تا133.

علی محمدی، طاهر، نظرپور، حمزه، بررسی قاعده فقهی »لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصية . 48

الخالق«، فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاييز و زمستان 1396 شماره 2.

حســينی، ســيد حســين و محمد نوروزی. “مبانی مســئوليت مأمور در اجرای فرامين . 49

غيرقانونی و رويكرد قانون گذار.” فصلنامه تعالی حقوق، دوره جديد، نسخه شماره20.


